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آدرنالین

نگاهی به درخشش نعمتی‌ها در بازی‌های آسيایی
حماسه برادرانه

شاید در تمام وسعت ایران، هیچ خانه‌ای به اندازه آن چهاردیواری 
گرم و صمیمی در شهر قم، لبریز از شور و اشک شوق نباشد. خانه‌ای 
که در کمتر از ۲۴ساعت، دو بار لرزش فریادهای پیروزی را به خود 
دید و دو پســر دلاورش، در هزاران کیلومتر دورتر، روی بالاترین 
سکوی قاره کهن ایستادند. بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حالا برای 
کاراته ایران، با یک واژه گره خورده است؛ برادری. بعد از درخشش 
خیره‌کننده مرتضی نعمتی، این‌بار نوبت محمود بود تا با یک نمایش 
بی‌نقص، دومین طلای خانوادگی را دشت کند؛ روزهایی که ورزش 
ایران روی دور افتخار افتاده و حتی در فوتبال الکترونیک نیز یک 

طلای ارزشمند به سبد کاروان اضافه شده است.
  صبح سه‌شنبه، وقتی مرتضی نعمتی یکی پس از دیگری حریفان 
را از پیش رو برداشت و گردن‌آویز زرین را بر سینه آویخت، فضای اردوی 
تیم ملی کاراته غرق در غرور شد. همان زمان بود که زمزمه‌ای در سالن 
پیچید و ملی‌پوشان نوید دادند که فردا، محمود هم دقیقا همین مدال 
را تکرار خواهد کرد. باور این حرف برای بسیاری سخت بود؛ در میدانی 
که ثانیه‌ها و کوچک‌ترین اشتباهات رنگ مدال‌ها را عوض می‌کنند، 
چنین خوش‌بینی جسورانه‌ای شجاعت می‌خواست. اما طلوع خورشید 

چهارشنبه در ناگویا، پیام‌آور تحقق این رویای شیرین بود.
  محمود نعمتی، در وزن ۸۴+ کیلوگرم، به عنوان آخرین نماینده 
تیم ملی پا به تاتامی گذاشت. او می‌دانست که بار سنگین انتظارات 
روی شانه‌هایش احساس می‌شود، اما انگیزه درخشش برادر، همچون 
سوختی پایان‌ناپذیر در رگ‌هایش جریان داشت. او با صلابت به فینال 
رسید، جایی که سخت‌ترین و نفس‌گیرترین مبارزه‌اش رقم خورد. 
حریف او، سناد صوفیانی، مبارزی سرسخت و دارنده مدال برنز جهان 
بود. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. تابلوی نتایج تا دقیقه پایانی برتری 
شکننده چهار بر سه را به سود محمود نشان می‌داد. در این لحظات 
دلهره‌آور، هر آن این نگرانی وجود داشــت که صوفیانی با یک ضربه 
غافلگیرکننده، ورق را برگرداند و رویای دوگانه طلایی را نقش بر آب 
کند. اما این پسر قمی، با تمرکزی پولادین، نه‌تنها عقب ننشست، بلکه 
در ثانیه‌های پایانی با یورش‌های برق‌آسا، دو امتیاز پیاپی دیگر دشت 

کرد تا با نتیجه قاطع ۶ بر سه، فاتح مطلق این نبرد لقب بگیرد.

  پس از سوت پایان، سالن غرق در هیاهو شد و سکانس‌های نابی 
به ثبت رسید که تا سال‌ها در حافظه ورزش ایران می‌ماند. محمود 
نعمتی، پهلوانی که تا لحظاتی پیش بی‌رحمانه می‌جنگید، حالا از سر 
هیجان و شادی اشک می‌ریخت. او پرچم سه‌رنگ ایران را در آغوش 
کشید، بر آن بوســه زد و در حرکتی نمادین و زیبا، دستکش‌های 
مبارزه‌اش را به سوی تماشاگران ژاپنی پرتاب کرد. محمود با صدایی 
که هنوز از بغض و خوشحالی می‌لرزید، گفت:»پرچم را بوسیدم چون 
تا ابد بچه ایرانم و ایرانی می‌مانم. خیلی دوست‌ داشتم دستکش‌هایم 
را به تماشاگران هدیه بدهم؛ کسی که آنها را گرفت، بسیار تشکر 
کرد.« او مدال طلای مرتضــی را کاتالیزور ایــن موفقیت بزرگ 
دانست:»روز قبل مرتضی گل کاشت و باعث شد روحیه‌ام چند برابر 
شود. برای این مدال خیلی تلاش کرده بودم و آسیب‌دیدگی‌های 
جان‌کاهی را پشت سر گذاشته بودم. بعد از قطعی شدن مدال، اشکم 
بند نمی‌آمد؛ تمام دردهایی که کشیده بودم، مثل یک فیلم از جلوی 
چشمانم گذشت. اول از خدا تشکر می‌کنم و بعد از پدر و مادر عزیزم. 
اگر امروز من و برادرم در این جایگاه ایستاده‌ایم، فقط و فقط به لطف 
زحمات و دعای خیر آنهاست. خدا را شــکر که توانستم روسفید 
به خانه برگردم. این مدال را به همه مردم ایران تقدیم می‌کنم که 

همیشه و در هر شرایطی پشت ما بودند.«
  در ســوی دیگر میدان، مرتضی، برادر بزرگ‌تر، شــاید از خود 
محمود هم خوشحال‌تر بود. این دو برادر که دو ماه پیش نیز در مسابقات 
قهرمانی آسیا دو مدال طلا برای کاراته ایران به ارمغان آورده بودند، حالا 
در رویداد بزرگ آسیایی نیز تاریخ‌سازی کردند. مرتضی با چشمانی 
برق‌زده گفت:»چه حسی بالاتر از اینکه دو ماه پیش توانستیم همزمان 
قهرمان آسیا شویم و حالا اینجا در ناگویا، در بزرگ‌ترین رویداد قاره، 
باز هم با هم روی سکوی نخست ایستادیم. امیدواریم این قهرمانی‌ها 
همچنان تکرار شود.« شاهکار برادران نعمتی تنها یک افتخار فردی 
و خانوادگی نبود؛ این دو طلای ناب در کنار سه مدال نقره ارزشمندی 
که روز سه‌شــنبه توســط کاتای تیمی زنان، علی‌اصغر آسیابری و 
فاطمه‌زهرا سعیدآبادی به دست آمد، یک اتفاق تاریخی بزرگ را رقم 
زد. کاراته ایران با این درخشــش دسته‌جمعی، برای نخستین‌بار در 
تاریخ بازی‌های آسیایی، با اقتدار روی سکوی قهرمانی تیمی مسابقات 

ایستاد و قدرت خود را به رخ قاره کهن کشید.
  داستان مدال‌های خانوادگی در ورزش ایران، پیشینه‌ای جذاب و 
خواندنی دارد و برادران نعمتی، میراث‌دار سنتی هستند که دهه‌هاست 
در بازی‌های آسیایی جریان دارد. وقتی در ناگویا ۲۰۲۶ این دو برادر 
طلایی شدند، ناخودآگاه ذهن تاریخ‌نویسان ورزش به ۲۰سال قبل 
پرواز کرد؛ بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، جایی که برادران روحانی 
)حسن و حسین( دقیقا در همین رشته کاراته، دو مدال طلا به گردن 
آویختند و اولین برادران طلایی کاراته لقب گرفتند. اما این زنجیره 
افتخــارات خانوادگی، حلقه‌های درخشــان دیگری هــم دارد. در 
بازی‌های آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو، برادران عالمیان در رشته تنیس 
روی میز، با کسب دو مدال برنز تیمی، نمایشی تحسین‌برانگیز داشتند. 
پیش از آنها، در سال ۲۰۱۸ و در جاکارتا، خواهران منصوریان در رشته 
ووشو با کسب دو مدال نقره، قدرت زنان ایرانی را به تصویر کشیدند. 
اگر به گذشته‌های دورتر ســفر کنیم، به بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ 
هیروشیما می‌رسیم؛ جایی که نام برادران افسانه‌ای خادم، رسول و 
امیررضا، با دو مدال طلای ناب در کشــتی آزاد جاودانه شد. و نقطه 
آغازین این فهرست طلایی، بازی‌های ۱۹۸۶ سئول است، زمانی که 
برادران محبی در کشتی، یکی به مدال نقره )حسن( و دیگری به مدال 
برنز )حسین( دست یافتند. حالا در پاییز ۲۰۲۶، نام خانواده نعمتی در 
کنار خادم‌ها، روحانی‌ها، منصوریان‌ها، عالمیان‌ها و محبی‌ها در تالار 
مشاهیر ورزش ایران حک شده است. آنها ثابت کردند که وقتی خون 
برادری و عشق به وطن در رگ‌ها جریان داشته باشد، هیچ حریفی، 
حتی روی تاتامی‌های ناگویا، یارای مقاومت برابر این اراده دوگانه را 
نخواهد داشت. این، داستان دو برادر از قم است که با دست‌های خالی 
اما قلب‌هایی بزرگ، نام ایران را در بلندترین قله آسیا طنین‌انداز کردند.

منهای فوتبال

نازنین دشتی 

ساعت ۹ صبح یک چهارشــنبه پاییزی به وقت تهران، در 
حالی که علاقه‌مندان به فوتبال منتظر یک صعود بی‌دردسر 
و شــاید یک تســاوی اقتصادی بودند، یکی از تاریک‌ترین 
پرده‌های نمایش فوتبال پایه ایران در اســتادیوم‌های ژاپن 
روی صحنه رفت. تیم امید ایران، تیمی لبریز از ســتاره‌های 
نوظهور و اســتعدادهایی که در لیگ برتر بــرای خود نامی 
دست‌وپا کرده‌اند، در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های 
آســیایی ناگویا، مقابل تیمی به زانو درآمد که تا پیش از آن 
مسابقه حتی طعم پیروزی را نچشیده بود. باخت چهار بر یک 
مقابل امیدهای کره‌شمالی، تنها یک شکست ورزشی نبود؛ 
فروپاشی یک توهم بزرگ بود که سال‌هاست پشت واژه‌هایی 
چون استعداد ناب ایرانی و نسل طلایی پنهان شده است. سوت 
پایان این دیدار در ناگویا، شبیه به کشیده شدن آرشه کمانچه 
در یک قطعه سوگواری عمیق بود؛ پایانی تلخ بر رویایی که از 
دل یک تاکتیک ترسو، ذهنیت بازنده و ساختار بیمار فوتبال 
ایران بیرون جهید. ۱۲ســال پس از فاجعه اینچئون، تاریخ 
دوباره با بی‌رحمی تمام تکرار شــد تا ثابت کند فوتبال ایران 
نه‌تنها از گذشته درس نمی‌گیرد، بلکه در بازتولید فجایع خود، 

استادانه عمل می‌کند.
  وقتی ســوت آغاز بازی به صدا درآمد، شاگردان حسین 
عبدی در شــرایطی پا به میدان گذاشتند که تنها یک امتیاز 
برای قطعی کردن بلیت مرحله یک‌چهارم نهایی نیاز داشتند. 
آنها در دو بازی قبلی، امارات را سه بر یک از پیش رو برداشته 
بودند و برابر چین با یک تساوی بدون گل، صدرنشینی خود را 
تثبیت کرده بودند. همه‌چیز برای یک صعود مقتدرانه مهیا به 
نظر می‌رسید. در دقیقه‌۱۸ مسابقه، روی ارسال دقیق کسری 
طاهری و ضربه چرخشی و تماشایی امیرحسین حسین‌زاده، 
ایران پیش افتاد. در آن لحظه، صعود قطعی به نظر می‌رسید، 
اما بذر این فروپاشی بزرگ نه در زمین مسابقه، بلکه پیش از 
سوت آغاز و در ذهنیت کادر فنی کاشــته شده بود. حسین 
عبدی، با تغییری معنادار در ترکیب تیم، پیامی خطرناک به 
شاگردانش مخابره کرده بود؛ ما برای نباختن آمده‌ایم. خروج 
بازیکنانی چون فرزین معامله‌گری که در دو دیدار گذشــته 
نبض بازی را در دست داشــتند و تغییرات عجولانه‌ای چون 
استفاده از ســعید ســحرخیزان، مهاجم مرکزی و گلزن در 
پست غیرتخصصی وینگر راست، نشان از آشفتگی افکار کادر 
فنی داشت. عبدی با نیمکت‌نشین کردن اسماعیل قلی‌زاده 
و عباس کهریزی، تیمی را روانه میدان کرد که هارمونی خود 
را از دست داده بود. ایران گل اول را زد، اما پس از آن، به جای 

مدیریت بازی و تحمیل مالکیت، عقب‌نشــینی کرد و توپ و 
میدان را دودســتی تقدیم تیمی کرد که برای زنده ماندن در 

تورنمنت، به آب و آتش می‌زد.
  کره‌شــمالی تیمی نبود که چیزی برای از دست دادن 
داشته باشد. آنها با یک امتیاز از دو بازی، می‌دانستند که تنها 
راه نجات‌شان از گرداب گروهB، پیروزی است. کادر فنی کره 
تنها دو دقیقه پس از دریافت گل، دست به تعویض زد تا روند 
بازی را تغییر دهد و این ریسک، با بی‌تفاوتی محض و انفعال 
کادر فنی ایران، به یک طوفان ویرانگر تبدیل شد. آمار مسابقه، 
به مراتب بی‌رحم‌تر از نتیجه پایانی است. تیمی که به ادعای 
بسیاری، شاکله اصلی تیم ملی بزرگسالان در سال‌های آینده 
را تشــکیل خواهد داد، در طول ۹۰دقیقه تنها چهار شوت به 
ســمت دروازه حریف روانه کرد. در نقطه مقابل، کره‌شمالی 
با ثبت ‌۲۱شوت که نیمی از آنها داخل چارچوب بود، دروازه 
محمد خلیفه را به توپ بست. گل اول کره‌شمالی در دقیقه‌۴۱ 
توســط چون روی یک کار تیمی روان به ثمر رسید و شیرازه 
دفاعی ایران را از هم پاشید. هنوز شوک این گل هضم نشده بود 
که میونگ ســونگ در دقیقه‌۴۴ گل دوم را وارد دروازه ایران 
کرد تا کره‌ای‌ها با برتری مطلق به رختکن بروند. انتظار می‌رفت 
در نیمه مربیان، عبدی با تزریق روحیه جنگندگی و تغییرات 
تاکتیکی، تیم را به بازی برگرداند. ورود قاسم لطیفی به جای 
کسری طاهری و در ادامه حضور مســعود محبی، اسماعیل 
قلی‌زاده و ســهیل صحرایی، هیچ دردی را دوا نکرد. ایران در 
نیمه دوم، بی‌برنامه‌تر، سردرگم‌تر و از نظر روانی فروپاشیده‌تر 
از نیمه اول بود. شوت از راه دور میونگ سونگ در دقیقه‌۵۱ و 
تیر خلاص پاک چونگ سونگ در دقیقه‌۶۸، نتیجه‌ای را روی 
تابلوی ورزشــگاه ناگویا ثبت کرد که تا سال‌ها به عنوان یک 
لکه ننگ در تاریخ فوتبال پایه ایران باقی خواهد ماند؛ باختی 

همه‌جانبه در ذهنیت، فیزیک، تاکتیک و البته شجاعت.
  شکست در ناگویا و حذف از مرحله گروهی، تنها از دست 
دادن یک مدال آسیایی نبود. این مسابقات، تورنمنتی برای 
سنجش عیار تیمی بود که باید رویای حضور در المپیک ۲۰۲۸ 
لس‌آنجلس را محقق می‌کــرد. آخرین باری که فوتبال ایران 
طعم حضور در المپیک را چشید، به المپیک ۱۹۷۶ مونترال 
بازمی‌گردد؛ روزگاری که ایران قدرت بی‌چون‌وچرای آسیا بود 

و تا جمع هشت تیم برتر جهان نیز پیش رفت.
پس از آن دوران طلایی، ‌۵۲سال است که فوتبال ایران در 
حسرت المپیک می‌ســوزد. هر دوره، با وعده‌های رنگارنگ، 
تشکیل کمیته‌های عریض و طویل و بودجه‌های میلیاردی 
آغاز می‌شود و با اشک‌های بازیکنان جوان در پایان مسابقات 
مقدماتی خاتمه می‌یابد. اما مسیر رسیدن به المپیک ۲۰۲۸، 

حتی از دوره‌های قبل نیز سنگلاخ‌تر است. با تصمیم کمیته 
بین‌المللی المپیک، سهمیه تیم‌های حاضر در فوتبال مردان 
از ‌۱۶تیم به ‌۱۲تیم کاهش یافته و ســهمیه آسیا که پیش‌تر 
‌۳.۵تیم بود، حالا به عدد بی‌رحمانه دو تقلیل یافته است. این 
یعنی تنها فینالیست‌های جام ملت‌های زیر ‌۲۳سال آسیا در 
ســال ۱۴۰۶ بلیت کالیفرنیا را رزرو خواهند کرد. با نمایشی 
که شاگردان حســین عبدی در ژاپن ارائه دادند، عبور از سد 
غول‌هایی چون ژاپن، کره‌جنوبی، ازبکستان و عربستان برای 
رسیدن به فینال آسیا، نیازمند یک معجزه است. نسل جدیدی 
که با رویکرد کسب نتیجه مســاوی وارد میدان می‌شود و با 
دریافت دو گل ساختار روانی‌اش به کلی فرو می‌ریزد، چگونه 
می‌تواند طلسمی را که احتمالا به ‌۵۶سال خواهد رسید، باطل 
کند؟ واقعیت تلخ این است که ساختار مدیریتی فدراسیون 
فوتبال، با واگذاری صوری اختیارات به کمیته ملی المپیک 
و بازپس‌گیری مجدد آن، صرفا یک بازی رســانه‌ای را به راه 
انداخته اســت. انتخاب‌های فنی مهدی تاج و شرکا، بار دیگر 
نشــان داد که حلقه بســته مربیان در فوتبال ایران، توانایی 

پروراندن ذهنیتی بزرگ برای فتح قله‌های سخت را ندارد.
  شاید یکی از دردناک‌ترین ابعاد این ناکامی، نه در زمین 
مسابقه، که در فرهنگ حاکم بر مدیریت ورزش ایران نهفته 
باشد؛ فرهنگ دستاوردســازی از هیچ. در روزهایی که کادر 
فنی تیم امید برای آماده‌سازی این تیم، اردوهای پرهزینه‌ای 
را در ترکیه برگــزار کرد، اخبار غیررســمی و زمزمه‌هایی از 
فاکتورسازی‌های نجومی و فساد مالی در این اردوها به گوش 
رسید. مدیران فدراسیون با سکوت و بیان کلیات از کنار این 
مسائل گذشتند، به این امید که درخشش در ناگویا، سرپوشی 
بر تمام این تاریکی‌ها باشــد. اما وقتی تیم در زمین مسابقه 
فرومی‌پاشد، زشتی‌های پشــت پرده بیشتر نمایان می‌شود. 

نکته طعنه‌آمیز ماجرا اینجاست که در مختصات فعلی ورزش 
ایران، شکســت‌خوردگان نیز ارج و قــرب می‌بینند. هنوز از 
یاد نبرده‌ایم که چگونه تیم ملی بزرگســالان با هدایت امیر 
قلعه‌نویی، پس از نمایشی ناامیدکننده در جام‌جهانی و عدم 
صعود از مرحله گروهی )آن هم در تورنمنتی که تیم‌های بسیار 
ضعیف‌تری در آن حضور داشتند(، با حلقه‌های گل در فرودگاه 

امام خمینی مورد استقبال قرار گرفتند. 
رسانه‌های وابسته و جریان‌های خاص، از حذف در مرحله 
گروهی چنان حماسه‌ای ســاختند که گویی ایران فاتح جام 
جهانی شده است! اکنون نیز هیچ بعید نیست که برای حسین 
عبدی و شاگردانش، به بهانه کســب چهار امتیاز در مرحله 
گروهی و برتری مقطعی مقابل امارات، مراســم اســتقبالی 
تدارک دیده شود. در سیســتمی که شایستگان و منتقدان 
دلســوز به راحتی با برچســب‌های مختلف به حاشیه رانده 
می‌شوند و افراد فاقد صلاحیت در مسند امور باقی می‌مانند، 
توجیه شکست و تبدیل کردن ناکامی به یک حماسه ملی، به 
یک رویه استاندارد مدیریتی تبدیل شده است. فوتبال ایران 
امروز در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر نمی‌تواند ضعف‌های 
فنی و ساختاری خود را پشت استعدادهای فردی پنهان کند. 
باخت چهار بر یک مقابل کره‌شــمالی، یک هشدار بیدارباش 
نبود؛ بلکه آژیر خطری بود که به صدا درآمد تا اعلام کند اگر 
روند فعلی، از فســاد در برگزاری اردوها تا انتخاب مربیانی با 
ذهنیت‌های محافظه‌کار، تغییر نکنــد، فوتبال ایران نه‌تنها 
المپیک لس‌آنجلس، بلکه جایگاه خــود را در میان تیم‌های 
درجه دوم آسیا نیز از دست خواهد داد. سوت پایان در ناگویا 
زده شد، اما صدای خرد شدن استخوان‌های فوتبال پایه ایران، 
تا سال‌ها در گوشمان خواهد پیچید. خسته نباشید دلاوران؛ 

نمایش تمام شد.

ناگویا، نقطه پایان ‌۵۶سال حسرت فوتبال ایران؟

مرثیه‌ای برای یک رویا

اتفاق روز

 آريا طاري

در دنیای بی‌رحــم و نتیجه‌گــرای ورزش 
حرفه‌ای، ما عادت کرده‌ایم قهرمانان را با رنگ 
مدال‌های‌شان، با سرودهای ملی نواخته شده 
در سالن‌ها و با ایستادن روی سکوهای سه‌گانه 
قضاوت کنیم. اما گاهــی اوقات، تاریخ ورزش را 
نه کســانی که مدال طلا را به دندان می‌کشند، 
بلکه آنهایی می‌نویسند که بند کفش‌های‌شان را 
می‌بندند تا روی خط شروعی بایستند که ده‌ها 
ســال ورود به آن ممنوع یا ناممکن بوده است. 
در هفته‌ای که گذشت، ورزش ایران یک چهره 
ویژه بلامنازع داشت؛ چهره‌ای که نه روی سکو 
رفت و نه مدالی به گردن آویخت، اما کاری کرد 
که ارزش آن از ده‌ها طلای خوش‌رنگ آسیایی 
ســنگین‌تر بود. این چهره ویژه کسی نبود جز 
هنگامه هادیانی، دختر ژیمناست ایرانی که روز 
سه‌شنبه، در سالن مسابقات بازی‌های آسیایی، 
به یک طلسم ۵۰ســاله پایان داد و نام خود را به 
عنوان خط‌شکن یکی از زیباترین و در عین حال 
دشوارترین رشته‌های ورزشی در تاریخ ورزش 

زنان ایران ثبت کرد.
  ۵۰سال، زمان کمی نیست. نیم قرن یعنی 
چندین نســل از دختران مســتعد، منعطف و 
رویاپرداز ایرانــی که در ســالن‌های تاریک و 
روشن ژیمناستیک در سراســر کشور تمرین 
کردند، عرق ریختند، آســیب دیدند، اما سقف 
آرزوهای‌شــان هرگــز از مســابقات داخلی یا 
تورنمنت‌های حاشــیه‌ای فراتر نرفت. ۵۰سال 
یعنی دفن شــدن هزاران رویای پــرواز روی 
خرک و حرکات موزون روی تشــک، زیر غبار 
محدودیت‌هــا و انــزوا. در تمام این ســال‌ها، 
ژیمناستیک هنری زنان ایران در میادین بزرگ 
بین‌المللی یک غایب بزرگ بــود. در حالی که 
دختران سایر کشورهای آسیایی پله‌های ترقی 
را طــی می‌کردند و به اســتانداردهای جهانی 
نزدیک می‌شــدند، دختران ما تنها تماشاگران 
حسرت‌به‌دلی بودند که هنرنمایی همتایان خود 
را از قاب تلویزیون می‌دیدند. اما روز سه‌شنبه، 
این چرخه معیوب و این سکوت طولانی شکسته 
شد. هنگامه هادیانی، با قامتی استوار و قلبی که 
با ضربان تاریخ می‌تپید، وارد ســالن بازی‌های 
آسیایی شد تا نشــان دهد دختران ایرانی دیگر 

قصد ندارند در حاشیه بمانند.
  داســتان هنگامه، داســتان یک شــبه 
رســیدن نیســت. او تجلی اراده دختری است 
که ژیمناستیک را از سالن‌های شهر مشهد آغاز 
کرد. در روزها و ســال‌هایی که هیچ چشم‌انداز 
روشنی برای اعزام به مسابقات برون‌مرزی وجود 
نداشت، او به جای تسلیم شــدن، به تمرینات 
طاقت‌فرســای خود ادامه داد. در رشته‌ای که 
هزارم‌های امتیــاز و میلی‌مترهــا در فرودها 
تعیین‌کننده هستند، حفظ انگیزه بدون داشتن 
افق دید بین‌المللی، کاری شبیه به معجزه است. 
خودش آن روزهای سخت و پر از ابهام را این‌گونه 
روایت می‌کند:»همیشه رویای پوشیدن پیراهن 

تیم ملی و حضور در مسابقات بزرگ را داشتم و 
باور داشــتم که روزی به این هدف می‌رسم.« 
این باور، در کشوری که نیم قرن نماینده‌ای در 
این مسابقات نداشته، شاید برای خیلی‌ها یک 
خیال خام به نظر می‌رســید، اما برای هنگامه، 
یک نقشــه راه بود. او پیش از این در مسابقات 
آسیایی زونی در کشــور چین نیز حضور یافته 
بود و در پرش خرک به مقام بیست‌ودوم رسیده 
بود. آن مســابقات و آن رتبه، نه یک پایان، بلکه 
یک دست‌گرمی بزرگ و انگیزه‌ای مضاعف برای 
ادامه راهی بود که به سه‌شنبه‌ تاریخی بازی‌های 

آسیایی ختم می‌شد.
  وقتی روز سه‌شــنبه، نام هنگامه هادیانی 
به عنوان نماینده ایران در ژیمناستیک هنری 
از بلندگوی سالن مسابقات بازی‌های آسیایی 
خوانده شد، سنگینی نگاه‌ها، انتظارات و البته 
قضاوت‌ها می‌توانست هر ورزشکار باتجربه‌ای 
را از پای درآورد. فشــار روانی در رشــته‌ای که 
تمرکــز مطلق، کلیــد موفقیت در آن اســت، 
بی‌رحمانه‌ترین حریف یک ژیمناست محسوب 

می‌شود. هنگامه روی تشک رفت. او می‌دانست 
که در حال اجرای حرکاتی اســت که چشمان 
بسیاری از دختران جوان در ایران با اشک شوق 

و امید آن را دنبال می‌کنند. او می‌دانست که این 
اجرا، فقط یک روتین ورزشی نیست، بلکه یک 
مانیفست برای احیای ژیمناستیک زنان ایران 
اســت. خودش درباره آن لحظات دلهره‌آور اما 
باشکوه می‌گوید:»اســترس وجود داشت، اما 
افتخاری که حضور در این مســابقات دارد، به 
استرسی که احســاس می‌کنید می‌چربد. من 
هم تمام تلاشــم را کردم و تا جایی که توانستم 
بهترین عملکردم را به نمایش گذاشــتم.« در 
نهایت، تابلــوی نتایج امتیــاز‌۱۲.۳۱۶ را برای 
نمایش هنگامه هادیانی ثبت کرد؛ امتیازی که 
او را در رده سیزدهم ژیمناستیک هنری قرار داد.
  شــاید روی کاغــذ، در نــگاه منتقــدان 
ســخت‌گیر و در جــداول خشــک و بی‌روح 
رده‌بندی، امتیــاز‌۱۲.۳۱۶ و قــرار گرفتن در 
جایگاه ســیزدهم آســیا خیلی قابــل دفاع یا 
خیره‌کننده به نظر نرســد. شــاید رسانه‌های 
نتیجه‌گرا از کنار این رتبه به سادگی عبور کنند. 
اما برای درک عظمت کار هنگامه، باید اعداد را 

کنار گذاشت و به بستر تاریخ نگاه کرد.

چگونــه می‌تــوان از دختری که سیســتم 
ورزشی‌اش ۵۰سال از سطح اول آسیا دور بوده، 
انتظار داشت در نخستین گام روی سکو برود؟ 
ژیمناستیک امروز آســیا با قدرت‌هایی چون 
چین و ژاپــن، در بالاترین ســطح جهانی قرار 
دارد. در چنین کارزاری، کســب رتبه سیزدهم 
برای کشــوری که دهه‌ها غایب بــوده، نه یک 
شکســت، که یک پیروزی نمادین و یک نقطه 
شروع فوق‌العاده است. هنگامه به خوبی جایگاه 
و رسالت خود را درک کرده است. جملات او پس 
از مسابقه، نشان از بلوغ فکری دختری دارد که 
می‌داند رسالتش در این مسابقات، مدال‌آوری 
نبوده اســت. او پیش از اجرای خود به درستی 
اشاره کرده بود:»این فقط یک مسابقه نیست، 
افتخار بزرگی است که به عنوان یک دختر ایرانی 
به این میدان رسیده‌ام.« او پس از مسابقه نیز با 
رضایتی عمیق و نگاهــی رو به جلو گفت:»این 
نخستین تجربه من بود و به نظرم عملکرد خیلی 
خوبی داشــتم. اینکه پس از حدود ‌۵۰سال، به 
عنوان نخســتین دختر ژیمناســت ایرانی در 
بازی‌های آسیایی شــرکت کردم، اتفاق خیلی 

خوب و باعث افتخار است.«
  کاری که هنگامه هادیانی روز سه‌شنبه 
انجــام داد، دقیقــا معنای واژه تابوشــکنی 
اســت. او دیوارهای نامرئی ناامیــدی را فرو 
ریخت. تا پیــش از این سه‌شــنبه، اگر یک 
دختر خردسال در ســالن‌های ژیمناستیک 
مشهد، تهران، تبریز یا هر شــهر دیگری به 
مربــی‌اش می‌گفت »می‌خواهــم روزی در 
بازی‌های آسیایی مســابقه دهم«، شاید با 
لبخندی تلخ و نگاهی از ســر حسرت مواجه 
می‌شد. اما از امروز به بعد، مربیان می‌توانند 
با افتخار به نام هنگامه هادیانی اشــاره کنند 
و بگویند:»بله، مسیر باز اســت. او توانست، 
شما هم می‌توانید.« ژیمناستیک زنان ایران 
به این شوک، به این حضور و به این جسارت 
نیاز داشت. هنگامه هادیانی بی‌مدال ماند، اما 
پرافتخارترین ورزشکار هفته ماست. او مدالی 
از جنس شجاعت، استقامت و امید را به گردن 
آویخت که هرگز در هیچ موزه ورزشی زنگ 
نمی‌زند. او راهی را باز کرد که شــاید سال‌ها 
بعد، دختران دیگری از ایــران روی آن قدم 
بگذارند و به سکوها و مدال‌ها برسند؛ اما تاریخ 
همیشه به یاد خواهد داشت که اولین قدم در 
این مسیر سخت و طولانی، پس از یک خواب 
۵۰ســاله، توســط دختر بااراده‌ای از مشهد 
برداشته شــد. چهره ویژه این هفته، نه برای 
ثبت یک رکورد جهانی، بلکه برای ثبت یک 
شروع بزرگ شایســته تقدیر است؛ شروعی 
که به ما یادآوری کرد گاهی جسارت حضور، 
زیباترین و باشکوه‌ترین پیروزی ممکن است. 
هنگامه هادیانی حالا دیگــر فقط یک نام در 
لیست ورزشکاران اعزامی نیســت؛ او نماد 
بازگشــت و امید برای تمام دخترانی است 
که باور دارند رویای پــرواز، بالاخره روزی به 

حقیقت می‌پیوندد.

چهره ویژه هفته؛ هنگامه هادیانی و مدالی از جنس شجاعت 

رويای پرواز
نگار رشیدی

در حالی که دختران سایر کشورهای 
آسیایی پله‌های ترقی را طی می‌کردند 

و به استانداردهای جهانی نزدیک 
می‌شدند، دختران ما تنها تماشاگران 

حسرت‌به‌دلی بودند که هنرنمایی 
همتایان خود را از قاب تلویزیون 

می‌دیدند. اما روز سه‌شنبه، این چرخه 
معیوب و این سکوت طولانی شکسته 

شد. هنگامه هادیانی، با قامتی استوار و 
قلبی که با ضربان تاریخ می‌تپید، وارد 

سالن بازی‌های آسیایی شد تا نشان 
دهد دختران ایرانی دیگر قصد ندارند 

در حاشیه بمانند


